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 Political  سياسی

  
  ابراھيم .ک
 ٢٠١٨ اپريل ١۵

 

   اصول کمونيسم علمیرواج عدول از

  )١!(درميان نيروھای چپ مدعی کمونيست بودن
ن انجام شد مواضع متعددی از قبيل پلوراليسم سياسی طی بررسيھائی که درگذشته درمورد بروز رويزيونيسم پست مدر

و تشکيلاتی کمونيستھا، نفی انقلاب کارگری درقالب انقلاب انسانی، نفی ديکتاتوری پرولتاريا پس از کسب قدرت 

طبقاتی کارگران، دل ۀ سياسی توسط کارگران، دامن زدن به فرقه گرائی و آنارشيسم تشکيلاتی، کم بھا دادن به مبارز

تگی به دموکراسی مافوق طبقاتی به جای کاربرد دفاع از دموکراسی پرولتری و افتادن به دفاع از رفراندوم حتا بس

  .تحت ھدايت نيروھای غيرپرولتری، دموکراسی مشارکتی و غيره مورد نقد قرارگرفت

رگر و صاحب اتوريته  کاۀاما اين گونه انحرافات در شرايطی که ھنوزجنبش کمونيستی متشکل متکی به پيشروان طبق

کيد روی بی أدرميان کارگران و توده ھای زحمت کش به وجود نيامده، بازار نظرات التقاطی ديگری نيز در تداوم ت

گی نسبت به اصول کمونيسم علمی نشان می دھد که تشتت نظری و عملی در برابر تعھد و به کارگيری نظرات گان

  .راکنده بودن کمونيستھا بازی می کننددرست انقلابی پرولتاريا، نقش مخربی در پ

تحليلی که امروز رايج شده اند، پی ۀ بدين ترتيب، به کارگيری ديالکتيک انقلابی، در برابر جمله پردازيھای بدون پشتوان

بايد به جدال " نوآوريھا"گيری مجدانه ای را ايجاب نموده و رفقای وفادار به اصول کمونيسم علمی در مقابله با اين 

 سياسی و تشکيلاتی مستحکم نموده و مانع از اين اخلال گريھای - خاسته و صفوف خود را از نظر ايدئولوژيک بر

  .غيرپرولتری شوند

  

  :فرار به جلو با سردرگمی

مانيفست و : "می نويسند)"  مائوئيست– لنينيست –مارکسيست (حزب کمونيست ايران"به عنوان نمونه رفقای رھبری 

بديل انقلاب کمونيستی را به عنوان پاسخی به چالش عصرکنونی و درخدمت به تحقق «" نيستی ايران انقلاب کموۀبرنام

عصرما عصر : " و در تدقيق اين مانيفست مدعی می شوند) ١٣٩۶ بھمن -حقيقت .(»کمونيسم در جھان پيش می گذارد

اتی، عصر سازمان دادن اجتماع طبقۀ انقلاب کمونيستی است، عصر گذار جامعه بشری به ورای جامعه چندھزارسال
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وليت انقلاب کمونيستی و استقرار يک دولت سوسياليستی در ايران را ؤما مس". " بشر براساس محو تمايزات طبقاتی

  ".بردوش گرفته ايم

 - دريافت از دانش علم کمونيسم ("ضروری و مطلوب بلکه امکان پذير استايجاد جامعه کمونيستی درجھان نه تنھا "

  )ھمانجا

برای ھرکمونيستی که جھان بينی ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را محکم به دست گرفته باشد و در جوامع 

کنونی طبقاتی درتوضيح تضادھای موجود بين طبقات به بررسی حرکت تضادھای مختلف ارتباط و درگيری اين 

بشری به سنتز ۀ  جامعۀ سادۀموجود در حرکت ھر پديداما برخی تضاد . تضادھا طبق قانون وحدت اضداد بايد بپردازد

کيد روی انقلاب أاينان به جای ت. گرائی به قانون حرکت ديالکتيکی پديده ھای مرکب اجتماعی طبقاتی ارتقاء می دھند

پرولتری، درشرايط کنونی که نظام سرمايه داری برجھان غالب است  عصر انقلاب کمونيستی را پيش کشيده و از 

چنين ديدی يا انقلاب سوسياليستی را انقلاب کمونيستی می شناسند و يا با بيان . اردولت سوسياليستی دفاع می کننداستقر

خودشان، موضع شان را تبليغ می " بردوش گرفتن"استقرار سوسياليسم بدون روشن کردن اين که با چه نيروئی جز 

  .کنند

 را ءن نظراتی از مارکس و انگلس و لنين و مائو، دور شدن اين رفقا با آوردًدر برخورد به اين نظرات التقاطی اجبارا

  .   مائوئيست بودن، نشان دھيم– لنينيست –از تعھدشان به نام مارکسيست 

 نيمه فئودالی – امپرياليستی در روسيه و نيمه مستعمره –ازنظر تاريخی، لنين و مائو در شرايطی که روابط فئودالی 

 حاکميت دولتی داشتند، به جای گفتن اين که عصرکنونی عصرانقلاب سوسياليستی است، و درچين، نقش مھمی درسطح

 کارگر ۀ دموکراتيک کارگران و دھقانان تحت رھبری طبق- يا طرح انقلاب کارگری، روی ديکتاتوری انقلابی بورژوا 

ه انقلاب سوسياليستی و سپس در چين برای فراھم نمودن شرايط گذار ب١٩۴٩بر و در روسيه و تا اکت١٩١٧ بروریتا ف

زيرا . بالاترسوسياليستی گذاشتند و از فرار به جلو امتناع کردند و دچار ماجراجوئی نگشتندۀ کيد روی گذار به مرحلأت

مارکس و انگلس، در تحقق نظام سوسياليستی پس از کسب قدرت سياسی " مانيفست حزب کمونيست"طبق رھنمود 

 کمونيست، سلب مالکيت خصوصی از وسايل توليد و مبادله، ازبين بردن استثمار  کارگرتحت رھبری حزبۀتوسط طبق

و ستم متکی بر تمايزات طبقاتی گوناگون ضد آزادی اعمال شده بر اکثريت طبقات کارگر و زحمت کش به دست قشر 

  . کوچک اقليت طبقات حاکم، درپيشروی تکامل اين جامعه قرار گرفت

 طبقاتی در از بين بردن نفوذ بقايای بازماندگان اين نظام و آداب و سنن و عادتھای ۀبارز مۀبه اين اعتبار، روی ادام

ارتجاعی جان سخت باقی مانده از گذشته درميان توده ھا، نه تنھا دريک کشور بلکه درکشورھای جھان و تبديل نظام 

اين پيروزيھا، زمينه و شرايط را . دکيد ورزيدنأسوسياليستی به نظام غالب براين کشورھا به طوراجتناب ناپذيری ت

طبقات، دموکراسی طبقاتی، دولت طبقاتی و تبديل آنھا به جھان بدون طبقه آماده ساخته و ۀ برای ازبين بردن بقايای کلي

 ھرده به دست توده ھای مردم از نوع کمون و غيره بدون طبقات متخاصم  ۀامور کشور و ادارۀ دولت به اداره کنند

  . بالای کمونيسم فراھم خواھدشدگذار به فاز

ھدف اتحاديه عبارت است از سرنگونی ": نوشتند) ١٨۴٨( کمونيستھاۀ اول مقررات اتحاديۀمارکس وانگلس در ماد

 بورژوازی کھن که بر آنتاگونيسم طبقاتی استوار است و بنيان نھادن ۀبورژوازی، حاکميت پرولتاريا، الغای جامع

   ".ت و مالکيت خصوصیجامعه ای نوين عاری از طبقا

بدين ترتيب، اين آموزگاران پرولتاريا و کمونيستھا نه تنھا راه پيشروی مبارزات طبقاتی را نشان دادند، بلکه در نقد 

  . گوتا، درمقابله با نظرات نادرست لاساليھا، به تدقيق اين ھدف پرولتاريا پرداختندۀبرنام
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کمونيستی دوران گذار انقلابی اولی به ۀ سرمايه داری و جامعۀ بين جامع": نوشت) ١٨٧۵( گوتاۀمارکس در برنام

دومی قرار دارد، منطبق با اين دوران، يک گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت آن چيزی جز ديکتاتوری انقلابی 

  ".پرولتاريا نمی تواند باشد

ديکتاتوری يک طبقه نه تنھا :  دولتۀآموزش مارکس دربار": نوشت) ١٩١٧ت گسا(لنين در کتاب دولت و انقلاب

 طبقاتی به طور اعم و نه تنھا برای پرولتاريا که بورژوازی را سرنگون ساخته باشد، بلکه يک ۀبرای ھرگونه جامع

يعنی کمونيسم نيز ضرورت »  فارغ از طبقاتۀجامع«دوران تاريخی کامل يعنی دوران ميان سرمايه داری و استقرار 

  ". خواھد بود

 روسيه ١٩١٧ بروری دموکرتيک ف–چرا انقلاب بورژوا " : نوشت) ١٩٣٧ت گسا( تضادۀدربارمائو در کتاب 

 به ًبر ھمان سال پيوست، ولی انقلاب بورژوائی فرانسه مستقيماو سوسياليستی اکت– به انقلاب پرولتاريائی ًمستقيما

 معين لازم فراھم باشد، در چه شرايطچنان. نه علت شرايط مشخص وقت استيگا... نجاميدانقلاب سوسياليستی ني

 يا پديده تضادھای معينی پديد می آيند و به علاوه اضداد موجود دراين تضادھا به ھم وابسته ءی تکامل يک شۀپروس

  ".يک از اينھا ممکن نمی گرديد درغيراين صورت ھيچ. و به يکديگر بدل می شوند

 ذھنی و ضد جھان بينی ماترياليسم ًبه جلو کاملا، فرار "عصرما، عصر انقلاب کمونيستی است"بنابراين نوشتن 

ديالکتيکی و ازنوع لاسالی است که نظرات مارکس و انگلس و لنين و مائو با روشنی تمام، انقلابھای پرولتری عصر 

صحبت کرده ايم، اما اين ھم " جمھوری سوسياليستی نوين ايران" ممکن است بگويند از ءاين رفقا. خود را بيان کردند

به کارگيری يک جانبه نا پيگير از ديالکتيک ماترياليستی است که شما از يک " ھم به نعل و ھم به ميخ زدن"روش کار 

و از سوی ديگر به علت دچارشدن " عصرکنونی عصر انقلاب کمونيستی است"نادرستی داريد که " نوآوری"سو قصد 

 سوسياليسم چه می شود، ضمن حفظ اين ادعای ناممکن صرف نظر از اين که گذار به تناقض اثباتی علمی، که تکليف

، از طريق انقلاب صورت نمی گيرد زيرا درآن گذار طبقات ) فاز اول کمونيسمۀبه مثاب(به کمونيسم از سوسياليسم 

 نگه داشتن تنھا چيز غيرممکنی جز گرم" عصرانقلاب کمونيستی" پس طرح –متخاصم دربرابر ھم قرار ندارند 

بی مصرف ندارد که شما تا بدان حد به خود می باليد و ادعايتان تا بدان حد پيش می رود که خود را " تنوری سازی"

وليت انقلاب کمونيستی و استقرار يک دولت سوسياليستی در ايران را بر ؤمس: " قھرمانانی معرفی کنيد که می نويسيد

  "! دوش گرفته ايم

درحالی که  انجام انقلاب سوسياليستی و استقرار !  خيال بافانه نسبت به خود ساخته و پرداخته ايدًوليتی کاملاؤشما مس

و اگر حزب کمونيستی درايران که پيوند فشرده با !  انقلاب پرولتاريائی است و نه شماۀ برعھدًدولت سوسياليستی اساسا

درستی ھدايت نمايد بکارگر و توده ھای زحمت کش را  ۀ طبقۀ کارگر داشته و مدبرانه مبارزات تاکتيکی و روزمرۀطبق

. اين حزب درميان توده ھا باشد، امر رھبری انقلاب پرولتری را می تواند کسب کندۀ و مورد احترام و پذيرش اتوريت

 کارگر و توده ھای زحمت کش دست يافته ايد که ۀآيا شما به اين درجه از نفوذ و احترام و اتوريته در ميان طبق

  وليت انقلاب ناشدنی کمونيستی را بر دوش بگيريد؟ؤمس

  

  عدول از جھان بينی کمونيسم علمی

اگر به اين علم وفادار باشيد، کيفيت علم درآن است که . را مطرح ساخته ايد" دانش علم کمونيسم"شما " مانيفست"دراين 

 علم در اين ۀک بشر و تدقيق و توسعشناخت از حرکت مادی طبيعت و چه در اجتماع، با بالا رفتن درۀ چه در زمين

 درجوامع بشری، جھان بينی ًمشخصا.  کارگر، ھزار چھره نيستۀ طبقاتی طبقۀعلم مبارز. حرکتھا ادامه می يابد
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 طبقاتی، شناخت به سطح علم رسيده، و با تداوم ۀ ديالکتيکی و ماترياليسم تاريخی بروجود طبقات، مبارز–ماترياليستی 

طبقاتی تبديل به گنجينه ای شده است که درحال ۀ ات، ھمه جانبه تر شده و به اين اعتبارعلم مبارزپراتيک اين مبارز

توضيح داد و "  کارگرۀعلم شرايط رھائی، طبق" کمونيسم را ١٨۴٧به ھمين علت انگلس در سال . گسترش می باشد

  .پای فشرد"  تکامل اين علم"وی لنين نيز درجريان تلفيق کمونيسم علمی با شرايط مشخص در روسيه و جھان، ر

مارکسيسم، لنينيسم، :  کارگر به صورتۀ سال پيش، درنقد فرمول بنديھای موجود تئوری علمی طبق١٠ براين اساس، 

در شرايطی که خوجه ايسم، و چارومازومداريسم، گونزاليسم، .  شما به مذاکره نشستيمۀت نمايندأمائوئيسم، باھي

،  "مانيفست تان" حاضرطرح شما نيز درًو آواکيانيسم نيز درحال عملا) ای مدافع مائوئيسمازجانب تشکلھ( پراچانديسم

  . نتيجه ای جز بروز سکتاريسم در معيار تشخيص تئوری کمونيسم علمی در جنبش جھانی کمونيستی به بار نياورده ايد

ن درکمان از علم کمونيسم اين مکتب سازيھا در اين مذاکره مطرح کرديم برای پايان دادن به اين ايسم تراشيھا و بالابرد

اما در ھدايت . پايه ھای اساسی علمی اول مکتب جديد کمونيسم توسط مارکس و انگلس ريخته شد. را بايد کنارگذاشت

 کارگر در روسيه و در چين، که در دوانقلاب عظيم انقلاب کارگری با جمع بنديھای ھمه ۀپراتيک انقلابی غنی طبق

و مائو به ثمر رسانده شدند و چگونگی ساختمان سوسياليسم و پيشبرد امر انقلاب جھانی پرولتاريائی ارائه لنين ۀ جانب

 ماه آينده نظرشان را به حزب ما ارائه بدھند و با ٣ توافق کردند تا درعرض ءاين رفقا. شد، علم کمونيسم تکامل يافت

کنارگذاشتن ايسمھا و به کار گيری " نادرست بودن"در ازجمله  سال نقدی از جانب آنھا به پيشنھاد ما ١٠گذشت بيش از 

از اين طريق است که بنابه ديدگاھھای ما کمونيستھا در وفاداری به علمی بودن . تئوری کمونيسم علمی دريافت نکرديم

  . ی می رسند علمً، پديده ھا را بررسی کرده و به شناخت تعقلی و نھايتاتکيه به ماترياليسم ديالکتيکاين تئوری و 

در . ما ناقص و نارسا استۀ  مائو مطرح شدۀ اصرار داشتيد که بدون پذيرش مائوئيسم، بيان توافق با انديشء شما رفقا

 درک ما با ايسم گذاری نظرات .حالی که ما می گفتيم نظرات انقلابی و علمی مائو را در تکامل اين تئوری قبول داريم

 نوبت ما در برخورد به ناپيگيريھای شما است که ًپس حالا مجددا. رات ايجاد نمی کندمائو تغييری کيفی در درک اين نظ

 مائوئيسم را قبول داريد؟ و اگر جواب مثبت دھيد چرا آنچه که در مورد -  لنينيسم –ال کنيم آيا مارکسيسم ؤاز شما س

ديالکتيک ماترياليستی و حزب شما  با انقلاب کارگری، استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم در پرتو 

ناممکن درتبليغاتتان دفاع می کنيد و " عصرانقلاب کمونيستی"توسل به سروته ديدن علم کمونيسم و ھم ايسمھا، از 

 طبقاتی می زنيد؟ تا کجا مايل به التقاط گری در علم کمونيسم و يا درحد ايسم ۀضربه به جھان بينی و روند مبارز

  ئوری ھستيد؟ کدام يک ازنام گذاری اين تئوری را قبول داريد؟گذاريھای اين ت

  

  تحريف اصل اساسی ديالکتيک با توسل به سنتز تراشی

 تاريخی به کار بستند، – اجتماعی ۀ پروسۀموقعی که مارکس و انگلس قانون تضاد ذاتی اشياء و پديده ھا را در مطالع

 بين طبقات استثمار کننده و طبقات استثمار شونده و تضاد بين تضاد بين نيروھای مولده و مناسبات توليدی، تضاد

را که از دو تضاد فوق منتج می شود، پيدا نمودند و دريافتند ) سياست، ايدئولوژی و غيره(زيربنای اقتصادی و رو بنا

به نقل از .("که چگونه اين تضادھا درجوامع طبقاتی گوناگون ناگزير منجر به انقلابات اجتماعی مختلف می گردد

  )   مائو– تضاد ۀدربار

  ).  در مورد کميت و کيفيت١٢ فصل –آنتی دورينگ ("حرکت خود تضاد است": انگلس می گويد

ياداشتھای ( " تضاد درخود جوھر اشياء و پديده ھا استۀديالکتيک به معنای واقعی کلمه، مطالع": لنين می گويد

  ).فلسفی
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ياء و پديده ھا، يا قانون وحدت اضداد، اساسی ترين قانون ديالکتيک قانون تضاد ذاتی اش: "و مائو می گويد

  ) تضادۀدربار.("قانون اساسی طبيعت و جامعه و از اين رو قانون اساسی تفکر است"."است

 و پديده ءیھر شسنتز به مفھوم ترکيب و تجزيه  و نفی درنفی در حقيقت چيزی جز دربيان  تکامل مرگ و زندگی 

ولی در مورد تغييرات کيفی ناشی از تضادھای . رمورد پديده ھای منفرد طبيعت وجامعه جريان داردنبوده، بيشتر د

  .طبقاتی مرکب درجوامع بايد با قانونمنديھای وحدت ضدين در درون آن تضادھا بررسی شوند

ھای کمونيستی از تئوری و پراتيک انقلاب: سنتز نوين کمونيسم جھشی تکاملی درعلم کمونيسم: "ولی شما مدعی ھستيد

 صحيح آن به انقلابھا به ويژه در بنای دولت و ًجواب عمدتا. زمان مارکس تا کنون توسط باب آواکيان سنتز شده است

  ".  سوسياليستی در روسيه و چين حفظ و جوانب اشتباه آنھا نقد شده استۀساختمان جامع

را از بررسی حرکت پديده ھای ساده به ارزيابی  بدين ترتيب، ھم به نعل و ھم به ميخ چنان می کوبيد که سنتز 

درست مثل آن است که با استفاده از رياضيات . ازحرکتھای بغرنج پديده ھای مرکب درجوامع طبقاتی می کشانيد
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  "!جھشی تکاملی"را پيش می کشيد با " آواکيانيسم"که عملا ! کن می باشدرياضيات ابتدائی مم
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